
آزادی خواهانۀ جهان ســومی می بخشــید تا 
جنگی علیه فلســطینی ها. دو واژۀ استقلال 
و آزادی کــه اســرائیلی ها بــرای جنــگ 1948 
بــه کار می بردنــد به هیچ وجــه منازعــه ای 
مستقیم با فلسطینی ها یا با کشورهای عرب 
همســایه را نشــان نمی داد، بلکه بــه معنای 
استقلال از بریتانیا وآزادی از یوغ و گرفتاری و 
بی مأوایی ای بود که هلوکاست نصیب آن ها 
کرده بود.15 شرق شناســان اســرائیلی ای که 
پیرامون 1948 نوشتند از پرداختن به فاجعۀ 
نکبت به عنوان تراژدی ملی و انسانی اجتناب 
کردنــد و هیــچ همدلــی ای دربــارۀ عواقــب 
هولنــاک آن بــرای زندگــی طرف فلســطینی 
نشــان نمی دادنــد. در تاریخ نــگاری رســمی 
اسرائیل تا ســال 1982 و از ســال 2000 به بعد 
تمام علمیات نظامی اعراب جنایت محسوب 
می شــود، جنایاتــی کــه ناشــی از بربریــت و 
قرون وســطایی  تعصــب  و  بی عاطفگــی 
فلســطینیان اســت. در تولیدات هنری این 
دوران نظیــر فیلم هــا نیــز هرگز چهــره ای از 
فلسطینیان نمی بینیم، آن ها سایه هایی محو 

و سیاه هستند.16 
روایــت  پساصهیونیســتی،  برهــۀ  در 
رســمی تاریخ نــگاری اســرائیلی مــورد تردید 
واقــع شــد. ایــن تردیدهــا ابتــدا از حــزب 
کمونیست اســرائیل شروع شــد، اما خیلی 
زود بیشــتر این اعضا حــزب را تــرک کردند و 
راه خود را به صــورت مســتقل  و تک روانه و یا 
درون گروه هــای کوچک تر و نهایتــاً درصدد 
جست وجوی اتحاد با ســازمان آزادی بخش 
فلســطین و به ویــژه در اتحاد با شــاخۀ چپ 
آن نظیــر جبهــۀ دموکراتیــک بــرای آزادی 
فلسطین برآمدند.17 جدا از بخش سیاسی، 
در آکادمــی نیــز جریــان پساصهیونیســم به 
دســتاوردهای قابل ملاحظه ای رســید. آغاز 
این جریان با ســیمحا فلاپــان )1986-1919( 
بــود کــه کتابش بــا عنــوان تولــد اســرائیل: 
اســطوره ها، افســانه ها و واقعیت هــا پــس از 
مرگش منتشر شد. او با اســناد و مدارکی که 
به تازگی در دسترس قرار گرفته بودند نشان 
داد عمدۀ ادعاهایی که ایدۀ اسرائیلی بر پایۀ 
آن شــکل گرفته دروغ و مغالطه هســتند، از 
جمله اینکه ادعا می شد اســرائیل قطعنامۀ 
سازمان ملل متحد در 1947 مبنی بر تشکیل 
کشــور فلســطین در کنارخود را پذیرفته بود 
و این فلســطینی ها بودنــد کــه نپذیرفتند و 
به مقابلــۀ نظامی دســت زدنــد؛ در واقعیت 
پذیــرش قطعنامــه تاکتیکــی یهــودی بــود و 
صهیونیست ها قصد داشــتند بعد از افتادن 

آب ها از آســیاب از آن به عنوان سکوی پرش 
به ســمت بســط قلمرو ســرزمین خود بهره 
ببرنــد. علاوه برایــن، فلســطینی ها بــا طرح 
ســازمان ملل مخالفت نکردند و به زودی آن 
را پذیرفتند و شورش هایی که علیه یهودیان 
انجام دادند در دفــاع از حــق مالکیت خود 
بوده است. افســانۀ بعدی این بود که دنیای 
عرب در نابــودی اســرائیل یکپارچه و متحد 
بود، درحالی که ســند محرمانۀ کشف شــده 
نشان می داد که پادشاهی اردن با بن گوریون 
بر سر تقسیم فلسطین میان اردن و اسرائیل 
توافــق کــرده بــود. همچنیــن فلســطینیان 
آزادانه و خودخواســته خانه و کاشانۀ خود را 
رها نکردند بلکه فرماندهان ارتش اســرائیل 
آن هــا را مجبور بــه ترک روســتا و شــهر خود 

کردند.18 
زمانی کــه اســرائیل در ژوئــن 1982 برای 
نابــودی پایگاه های ســاف بــه لبنــان حمله 
کرد، برای اولین بــار در تاریخش با مخالفت 
افکار عمومی مواجه شــد. نــزد مورخان این 
نقطه عطفی بود که امکان تحقیق منصفانه تر 
پیرامون جنگ هــای قبلی را فراهــم کرد. به 
دنبال آن و با سربرآوردن انتفاضۀ اول شک و 
تردید بیشتری در زمینۀ درستی و راستی رفتار 
و عملکــرد دولت های اســرائیل به خصوص 
میان روشــنفکران و نخبگان فرهنگی کشور 
بــروز کــرد.19 ادوراد ســعید در 1998 و پــری 
اندرسون در 2001 پساصهیونیسم را جنبشی 
قابل احترام برشمردند. آن ها این جنبش را 
فرصتی مناسب برای بازنگری و انتقاد از خود 
کســانی دانســتند که دربــارۀ صهیونیســم و 
اسرائیل در گذشته و حال به طور جانب دارانه 
و خطرناکــی قضــاوت کــرده بودنــد.20 یکــی 
از نتایــج پساصهیونیســم ظهــور منتقدانی 
بود کــه سوءاســتفادۀ دولت صهیونیســتی 
از هلوکاســت را تقبیح کردند. سردستۀ این 
منتقدان نورمن فینکلشــتین آمریکایی بود 
که پــدر و مــادرش از بازماندگان و شــاهدان 
هولوکاســت بودنــد. او در کتابش بــا عنوان 
صنعــت و تجــارت هولوکاســت: واکنش هــا 
بــه سوءاســتفاده از رنــج و محنــت یهودیان 
هولوکاســت به مثابۀ بازتوصیف ایدئولوژیک 
تاریــخ را نقد کــرد، تاریخــی کــه متعصبانه و 
فریبکارانــه در تــدارک احیــای هویــت لرزان 
یهود و توجیه حقانیت سیاست های مجرمانۀ 

اسرائیل علیه فلسطین بوده است.21 
بــا تــرور اســحاق رابیــن در ســال 1995، 
خوشبینی و تسامحی که در جامعه نخبگانی 
اســرائیل در پی معاهدۀ اســلو شــکل گرفته 

بــود از بیــن رفــت. بــا شــروع انتفاضــۀ دوم 
خشم نسبت به فلســطینی ها فزونی گرفت 
و دولــت راســت گرا از آن به عنــوان امکانــی 
برای بازســازی ایدۀ صهیونیســم بهره برد. از 
دید نخبگان اســرائیل هر آنچه می بایست و 
می توانســت برای صلح انجام داده بود اما با 
سرسختی، ناسازگاری و افراط گرایی رهبران 
فلســطینی مواجه شــده  و به ناچار به جنگ 
روی آورده بــود. دولــت آریل شــارون موفق 
شــد این بــاور را ترویج کنــد که تنها شــکاف 
درون جامعۀ اسرائیل مولود پساصهیونیسم 
بــوده اســت و اکنــون صهیونیســم می تواند 
بــه آرمانــی ملــی و عامــل ترمیم شــکاف ها و 
چندقطبی هــای جامعــۀ اســرائیل منجــر 
شــود. نوصهیونیســت ها خــود را نیرویــی 
وحدت بخش نشــان می دهند کــه می تواند 
میان تفاسیر و تأویل  ها و مناقشه های درون 
طیــف گســتردۀ یهودیــان هــم به مثابۀ یک 
دین و هم یــک ملت عمل کنــد. درحالی که 
مورخــان پساصهیونیســت می کوشــیدند 
نشــان دهنــد چندپارگــی و گسســت درون 
جامعــۀ اســرائیل دال بــرای لــزوم عبــور از 
صهیونیسم و تبدیل اسرائیل به کشوری برای 
تمام شهروندانش است، نوصهیونیست ها 
راه حل چندپارگی را تأکید بــر یک دین و یک 
ملیــت می داننــد. پاپــه معتقــد اســت چهار 
مؤلفه نوصهیونیســم را به پیــش می راند: 1( 
بنیادگرا و افراطی ساختن گروه های مذهبی 
ملی در اســرائیل که میان شهرک نشــینان و 
مدارس دینی یهــود پایگاه اجتماعــی دارند. 
2( صهیونیســتی کردن یهودیان بنیادگرایی 
 )3 کــه ســابقاً ضدصهیونیســت بودنــد. 
محافظــت قومــی از بخش هایــی از جامعــۀ 
یهودی مزارحی )یهودیان عرب( که به حاشیۀ 
جغرافیایی و اجتماعی اســرائیل رانده شده 
بودند. 4( جذب و هضم ســریع اســرائیل در 
رونــد جهانی کــردن ســرمایه داری.22 اعمال 
ایــن سیاســت ها، جــدا از اینکه چشــم انداز 
صلح را به مرور تیره تــر و تقریبــاً محال کرده 
است، به تشدید سیاســت های نژادپرستانه 
درون اسرائیل و جنایت های بزرگ تر در قبال 
فلســطینیان، از جمله تداوم شهرک ســازی 
در کرانــۀ باختــری و میلیتاره کــردن کنتــرل 
آن، محاصرۀ غزه و حملات گاه وبی گاه به آن 
را به دنبال داشته اســت. در چنین شرایطی 
که صهیونیســم با شــتاب به گســترش ایدۀ 
خود و اعمــال آن می پــردازد، چــه راه حلی را 
می توان برای ایــن منازعۀ طولانــی و دردناک 

متصور بود؟

»پاپه« معتقد است 
اسرائیل از 1967، 

درست همان سالی 
که بسیاری از اراضی 

فلسطینی را به 
اشغال خود درآورد، 

همواره دنبال یافتن 
راهی بود تا بدون 

آنکه ساکنان اراضی 
اشغال شده را به 

عضویت اسرائیل 
درآورد بتواند آن 

اراضی را در اشغال 
خود داشته باشد.  
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